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گــروه حــوادث/ جلســه محاکمــه دو مــرد که 
متهــم هســتند دختــر دانشــجویی را بــه قتل 
رســانده و جســدش را آتش زده انــد در حالی 

برگزار شد که هر دو متهم منکر قتل شدند.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، راز 
ایــن جنایت آتشــین حــدود یک ســال قبل و 
زمانی فاش شد که زوج میانسالی با مراجعه 
به پلیس از ناپدید شــدن دختر دانشجویشان 
به نــام نســیم خبــر دادند و بــرای یافتــن او از 
مأموران کمک خواستند. پس از اینکه عکس 
بــه  ایــن دختــر و خــودرواش  و مشــخصات 
پلیس داده شــد چند روز بعد مأموران جسد 
ســوخته دخترجوانــی را اطــراف تهــران پیــدا 
کردنــد. وقتی جســد بــرای تعییــن هویت به 
پزشکی قانونی منتقل شده بود چند روز بعد 
خودروی نسیم در یکی از خیابان های شمال 
شهر پیدا شد. در ادامه نیز کارشناسان پزشکی 
قانونی تأیید کردند جســد سوخته متعلق به 

نسیم همان دختر دانشجوی گمشده است.
بنابرایــن پلیس در گام بعدی به بررســی 
تلفن همــراه مقتول پرداخــت و دریافت وی 
آخریــن بــار با جوانــی به نام ســهیل صحبت 
شناســایی  ســهیل  بلافاصلــه  اســت.  کــرده 
وبازداشــت شــد. اما وی در بازجویی ها گفت: 
نســیم معتاد بود و از من مــواد می خرید. روز 
حادثــه از من خواســت که برایــش مواد تهیه 
کنــم وقتــی مــواد را بــه او دادم گفــت جایــی 
برای اســتعمال مــواد ندارد. من هــم با یکی 
از دوســتانم به نــام صــدرا تمــاس گرفتــم و 

از او خواســتم اجــازه دهــد با نســیم بــه آنجا 
برویــم. دقایقــی بعــد وقتــی مواد کشــید من 
بــه دستشــویی رفتــم امــا ناگهان صــدای داد 
و فریــاد او را شــنیدم وقتــی بــا عجلــه بیــرون 
آمدم با صحنه عجیبی رو به رو شــدم. نســیم 
نیمــه برهنــه روی زمیــن افتــاده بــود و نفس 
نمی کشــید. وقتی مطمئن شــدم مرده است 
خیلی ترســیدم چون خــودم به او مــواد داده 
بودم می دانســتم گرفتار می شوم، بنابراین با 
صدرا تصمیم گرفتیم جســد را مخفی کنیم. 
بعــد جســد را بــه داخــل خــودروی خــودش 
منتقل کردیم و به بیابان های اطراف بردیم و 
آتش زدیم سپس خودرواش را به بالای شهر 

تهران بردیم و همانجا رها کردیم.
بعــد از اعترافات متهم این بــار صدرا نیز 
دســتگیر شــد اما او نیز منکر قتل نسیم شد و 
گفــت: مــن کاری نکردم فکر کنــم او به خاطر 

مصرف مواد مرده است.
پــس از صــدور کیفرخواســت پرونــده بــه 
شــعبه 8 دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال 
شد و متهمان پای میز محاکمه ایستادند. در 
ابتدای جلســه پدر و مادر نســیم درخواســت 
صدور حکم قصاص بــرای متهمان کردند و 
گفتنــد: قاتل دخترمان باید قصاص شــود ما 
حاضریــم تفاضل دیه را هــم پرداخت کنیم 
امــا قاتــل اعــدام شــود چرا کــه ایــن دو جوان 
دروغ می گویند دختر ما را کشــته اند حالا به او 
تهمت اعتیاد هم می زنند. دختر ما دانشجو 
بــود و جــز خانه و دانشــگاه جایی بــرای رفتن 

نداشت. ما از این دو نفر نمی گذریم.
ســپس صدرا متهم ردیــف اول در جایگاه 
قرار گرفت و گفت: روز حادثه وقتی ســهیل با 
من تماس گرفت و گفت که با دوستش برای 
مصــرف مواد بــه خانه مــا می آید مــن قبول 
کــردم. نســیم را اولیــن بار بــود کــه می دیدم 
وقتــی ســهیل بــه دستشــویی رفــت ناگهــان 
نســیم که خیلی مواد کشیده بود می خواست 
بدون لباس مناســب به خیابــان برود که من 
مقاومــت کــردم و جلــوی او را گرفتــم. حتــی 
مادرم هم شاهد است نسیم خیلی سرو صدا 

و آبروریــزی می کرد بعد هم یکدفعه حالش 
بد شد و نفسش بند آمد و فوت کرد. ما از این 
اتفاق ترسیده بودیم به همین خاطر تصمیم 

گرفتیم جسد را از بین ببریم.
در ادامــه ســهیل بار دیگر اتهــام قتل را رد 
کــرد و گفــت: من فقــط کمک کردم جســد را 
داخــل ماشــین بگذاریم جســد را هــم صدرا 

آتش زد.
بعــد از دفاعیــات متهمــان و وکلایشــان 
هیأت قضات شــعبه 8 دادگاه کیفری اســتان 

تهران برای صدور رأی وارد شور شدند.

انکار قتل و آتش زدن دختر دانشجو
کشف جسد دراتاق 

گروه حوادث/ جسد مرد میانسال 4 ساعت 
پــس از قتــل در حالــی پیــدا شــد که هیــچ رد و 
ســرنخی از عامــل یا عاملان جنایت در دســت 

نیست.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«؛ ساعت 
11:30 دقیقه یکشــنبه گذشته مأموران کلانتری 
129 جامــی در تماس مردی میانســال از وقوع 
یــک قتل با خبر شــده و موضــوع را به بازپرس 

کشیک قتل پایتخت اطلاع دادند.
مرد میانســال بــه مأمــوران گفــت: خانه ام 
را دراختیــار مردی به نام رســول 62 ســاله قرار 
داده بودم البته مقداری از وسایل خودم نیز در 
این خانه بود و گهگاهی برای سرکشــی به اینجا 
می آمدم. امروز که به خانه آمدم هر چه در زدم 
کســی باز نکرد بــه ناچار با کلید خــودم در را باز 
کردم و وارد شــدم اما جسد رسول را پیدا کردم.
بــا اعلام این خبــر تحقیقات به دســتور محمد 
وهابی آغاز شــد. با حضور تیم جنایی در محل 
حادثــه که خانــه ای یک طبقــه بود آنها بــا آثار 
خون روی راه پله ها و جسد مرد 62 ساله در یکی 
از اتاق هــا مواجه شــدند.در زیر زمین این خانه، 
آشپزخانه قرار داشت و تحقیقات نشان می داد 
مقتول به تنهایی در آنجا زندگی می کرده است.
طبــق اظهارات متخصصان پزشــکی قانونی از 
زمان مرگ 4 ســاعت می گذشت و سه چاقوی 
خونین نیز در کنار جســد قرار داشت. به دستور 
بازپــرس شــعبه دوم دادســرای امــور جنایــی 
پایتخت جسد به پزشــکی قانونی منتقل شد و 

تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

شگرد  زن سارق برای 
دزدی از طلافروشی ها

شــیوه  بــا  کــه  جــوان  زن  حــوادث/   گــروه 
بدل اندازی از 10 مغازه طلافروشــی در نارمک 
تهران سرقت کرده بود از سوی پلیس دستگیر 
رئیــس  ضرونــی«،  »صــادق  شد.ســرهنگ 
کلانتــری 127 نارمک در این باره گفت: چندی 
قبــل مالــک مغــازه طلافروشــی در نارمک به 
کلانتــری 127 مراجعــه کــرد و اظهــار داشــت 
خانمی کــه کودک 2 ســاله ای همراهــش بود، 
بعد از چند بار مراجعــه به مغازه ام و انتخاب 
طلای مورد علاقه اش، امروز از مغازه ســرقت 
کرده اســت. بررســی های اولیــه نشــان از ایــن 
داشــت کــه متهــم در روز آخــر به جــای طلای 
واقعی، بدل آن را به مالک مغازه تحویل داده 
اســت و به بهانه ای از مغازه خارج شــده است.
مأمــوران پلیــس متوجه شــدند که این ســارق 
6 فقره ســرقت به شــیوه بدل انــدازی در هفته 
گذشــته در محلــه نارمــک انجام داده اســت و 
مأموران پلیس با انجام بررسی های تخصصی 
و تحقیقات میدانی هدفمند سارق را شناسایی 
کردند و در یک عملیات پلیسی زن سارق حین 
ارتــکاب جــرم بدل اندازی در یک طلافروشــی 
بازداشت و روانه کلانتری شد.سرهنگ ضرونی 
تصریــح کرد: متهم بــه 10 فقره ســرقت طلا و 
جواهرات در هفته گذشته به ارزش یک میلیارد 
ریال از طلافروشــی ها اعتراف و تا کنون 2 نفر از 
مالباختــگان بــه کلانتــری مراجعــه و متهم را 
شناســایی کردند.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
تحقیق برای کشــف ســایر جرایــم احتمالی در 
دســتور کار قرار دارد و متهم برای ســیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رفیق کشی به خاطر 
بانکی موجودی 

گــروه حــوادث/ دو مــرد جنایتــکار وقتی از 
موجودی حساب دوستشان باخبر شدند نقشه 
قتل او را طراحی و اجرا کردند.سرهنگ محمد 
عزیزی فرمانده انتظامــی بهبهان با بیان این 
خبر گفت: در نخستین ساعات بامداد دوشنبه 
27 اردیبهشــت خبر آتش گرفتن یک دستگاه 
پراید در حومه این شهرســتان به پلیس اعلام 
شــد؛ وقتــی مأمــوران در محــل حاضر شــدند 
مشــخص شــد جســد ســوخته مــردی جــوان 
روی صندلــی عقب خودرو قرار دارد ،بنابراین 
با توجــه به ایــن جنایــت، موضــوع به صورت 
ویــژه در دســتورکار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 
قــرار گرفت. مأمــوران پلیس بــا کار اطلاعاتی 
و بررســی میدانــی هویت مقتول را شناســایی 
کردند و در ادامه دریافتند مقتول شــب حادثه 
بــا دو نفر از دوســتانش بــوده اســت ،بنابراین 
خیلــی زود هــر دو دوســتش شناســایی و در 
مخفیگاهشان دستگیر شدند و به قتل اعتراف 
اقــرار  پلیــس  تحقیقــات  در  کردند؛متهمــان 
کردند شــب حادثه با مقتول که از دوستانشان 
بود در یک دورهمی دوستانه نشسته بودند که 
در میان صحبت های وی متوجه شــدند مبلغ 
زیادی پول در حساب بانکی وی موجود است؛ 
با اطلاع پیدا کردن از موجودی کارت بانکی او، 
وسوسه شــده و برای ســرقت از حساب بانکی 
اش، تصمیــم گرفتنــد وی را بــه قتل رســانده 
و ســپس جســد را درون خودرو گذاشــته و او را 

آتش بزنند.
عابربانــک  از  ســرقت  عزیــزی  ســرهنگ 
مقتــول را ادله و انگیزه متهمــان از قتل عنوان 
کــرد و ادامــه داد: آنهــا پس از تشــکیل پرونده 
بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند و تکمیل 
تحقیقات در خصوص این جنایت در دســتور 

کار پلیس آگاهی است.

مرجــان   - حــوادث  گــروه 
همایونی/ شکنجه زن میانسال 
بــرای ســرقت یــک انگشــتر و 
گوشــواره؛ ســرقت دوچرخــه و 
اخاذی با عکس های فتوشاپی 
متهمانــی  جرایــم  جملــه  از 
اســت که در طــرح رعد پلیس 
پیشگیری و طرح اقتدار پلیس 
دســتگیر  پایتخــت  امنیــت 

شده اند. 
به گزارش »ایران«، چندی 
قبل وقتــی زن میانســال برای 
رفتــن بــه قبرســتان و زیــارت 
اهــل قبور ســوار یک خــودروی 
هرگــز  شــد  مســافربر  پرایــد 
تصورش را هم نمی کرد که زیر 

شــکنجه های راننده تبهکار تــا یک  قدمی مرگ 
برود و طلاهایش را سرقت کنند. او که بر اثر این 
شــکنجه ها مجــروح شــده درباره نحوه ســرقت 
طلاهایش به »ایران« گفت: پنجشــنبه گذشــته 
بعد از نماز عیــد فطر تصمیم گرفتم به زیارت 
اهل قبور بروم. ســوار بر خودروی پرایدی شــدم 
کــه زن جوانــی نیــز روی صندلی عقب نشســته 
بــود و راننــده جوانــی قوی هیکل بود. خواســتم 
روی صندلی عقب بنشــینم که دیدم دستگیره 
در خراب اســت. به همین خاطــر روی صندلی 
جلوی ماشین نشستم.زن میانسال که صورتش 
ســوخته و گردن و کتفش نیز شکســته بود ادامه 
داد: پــس از طــی مســافتی زن جــوان کــه بعــداً 
فهمیدیم همســرش بوده و برای جلب اعتماد 
مســافران او را همــراه خــود می برده از ماشــین 
پیاده شــد و راننده بــه راه افتاد. چند لحظه بعد 
نیــز راننده خــودرو را متوقف کــرد و گفت بنزین 
تمام کرده و باید از صندوق عقب بنزین بردارد. 
از ماشــین پیاده شــد و به سمت صندوق عقب 
رفــت، امــا یک دفعــه در آینــه دیدم کــه راننده 
ماده ای را روی یک تکه دســتمال ریخت همان 
موقــع بود کــه متوجه ماجرا شــدم، خواســتم از 
ماشــین پیاده شوم که دیدم درها خراب است و 
باز نمی شود. راننده روی صندلی عقب نشست 
و دســتمال را روی دهــان مــن گذاشــت، بــدون 
اینکه به من بگوید چــه می خواهد. تقلا کردم و 
او شــروع بــه کتک زدن من کــرد و درنهایت هم 
چاقویــی روی گلویم گذاشــت، گوشــواره هایم را 
از گوشــم کنــد و انگشــترم را درآورد. بعد دوباره 
به راه افتاد و پس از طی مســافتی مرا از ماشــین 
بیرون انداخت. گردن و کتفم، شکسته و صورتم 
هم بشــدت ســوخته اســت.پس از شــکایت زن 
میانســال مأمــوران کلانتری 174 قیامدشــت با 
اطــلاع از این خبــر بلافاصله وارد عمل شــدند. 
با زیر نظر گرفتن خیابان ها و گشت های پلیسی 
در کمتــر از 5 ســاعت، راننــده خــودروی پرایــد 

شناسایی و دستگیر شد.
ë  چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟اعتیاد

داشــتم، اما خیاطی می کردم و هزینه موادم را 
هــم می دادم. ولی به خاطر کرونا، بیکار شــدم. 

برای همین تصمیم به سرقت گرفتم.

ë  می کردی؟ ســرقت  همسرت  همدســتی  با 
نمی خواســت با من بیایــد، او را تهدید کردم او 

هم که چاره ای نداشت، همراهم شد.
ë  .خــودروی پرایــد مــال خــودت اســت؟نه

برای یکی از دوستانم است. خودرویش مشکل 
داشــت و به ایــن بهانه که تعمیرکار آشــنا دارم 
ماشــین را از او گرفتم تا سرقتم را انجام دهم و 

دوباره به او برگرداندم.

عکس های جعلی برای اخاذی
ســه بــار قهرمان بوکــس و به گفتــه خودش 
ســه دوره قهرمان آسیا شده است. اما به خاطر 
کلاهبــرداری آن هم با شــگردی خاص توســط 

مأموران پلیس امنیت بازداشت شده است. 
ë  عکس های مسئولان چرا بازداشت شدی؟ 

را با فتوشــاپ درســت می کردم تــا جلب توجه 
کنــم. البتــه یکی از دوســتانم ایــن کار را می کرد 

چون در فتوشاپ تخصص داشت.

ë  یعنی چی؟ عکس هایی که افراد با مسئولان
می گرفتنــد را پیــدا می کــردم و عکــس خــودم 
را بــه جــای نفــر کناری آن مســئول با فتوشــاپ 
جایگزیــن می کــردم. بعــد در بعضــی جاها از 
آن سوءاســتفاده می کــردم. یعنــی بــه اداره هــا 
و ارگان هــا می رفتــم و خــودم را از نزدیــکان آن 
مســئول معرفی می کردم در واقع به این بهانه 
کارچــاق کنی می کــردم. با این ترفند از کســانی 
کــه مشــکل کاری داشــتند حــدود 5 میلیونــی 

می گرفتم و درحقیقت کلاهبرداری می کردم.
ë  چطور دســتگیر شــدی؟ در آخریــن مورد به

نظام وظیفه مراجعه کردم تا مشــکل سربازی 
یک نفر را درســت کنم اما مأموران آنجا به من 

شک کردند و دستگیر شدم.

دوچرخه سواری دزد شیشه ای
دختر و پســر جوان هر دو شیشــه ای هســتند 
اجــرای  بــرای  می کننــد.  ســرقت  دوچرخــه  و 

نقشه شان، خودروی پرایدی را سرقت کرده و با 
خودروی سرقتی، دوچرخه می دزدیدند.

ë  چــــــــکار را  سرقـــــــــــــتی  دوچرخه های 
هر کــدام را یک میلیــون تومان  می کردیــد؟ 

می فروختیم.
ë  شــگرد ســرقت هــا چگونــه بــود؟ دو تــا از

دوچرخه هــا را از داخــل یــک پارکینگ ســرقت 
را  خانــه ای  یــک  پارکینــگ  ریمــوت  کردیــم. 
داشــتم و بــا خودمــان گفتیــم امتحــان کنیــم 
ببینیم در پارکینگ دیگــری را هم باز می کند یا 
نــه. احتمالی کــه دادیم درســت از آب درآمد و 

دوچرخه را سرقت کردیم.
ë  چطور با همدســتت آشــنا شــدی؟ دوستم

است و می خواستیم ازدواج کنیم اما شناسنامه 
نداشت نتوانستیم ازدواج کنیم.

ë  اعتیاد داری؟سه سالی می شود. اصلًا دزدی
می کردیم که با پولش مواد بخریم.

از شکنجه مسافر تا سرقت دوچرخه
مجرمانی که به صدها فقره سرقت و شرارت اعتراف کردند

ک
تان

س
دا

زخمی که کهنه نمی شود
شــقایق آرمان / تمام تنم قلب بود. می تپیدم و می رفتم. پیچیدم 
در خیابانی با چراغ های روشــن. به اولین پیتزافروشــی که رســیدم دو 
تا پیتزا ســفارش دادم و نشستم پشت فرمان. دانه های درشت باران 
از شیشــه های نیمه باز ماشــین بــه صورتم می خورد. ماشــین ها با هر 
عبــور خود آب و گل جمع شــده در گودال وســط خیابــان را به اطراف 
می پاشــیدند. سرگرم خوردن پیتزاها شــدم. مزه نداشت، نه گرم بود 
و نه ســرد. صدای موسیقی را زیاد کردم. می خواستم صداهای درون 
مغزم را خاموش کنم. به آیینه نگاه کردم. درانبوه تیرگی، ریش هایم 
در همین چند ســاعت ســفید شــده بود. ســی و سه ســاله که نه صد و 
ســه ســاله به نظر می آمدم. به چشم های خیسم خیره شدم. ازعمق 
خط های پیشــانی ام ترسیدم. دندان ها را به هم می فشردم. تکه های 
بــزرگ پیتــزا را با اشــک قــورت مــی دادم. تمــام خانه عطــر ته چین 
بادمجــان زعفرانــی پلو پــزی اش را مــی داد. یاد هفته قبل و ســالگرد 
ازدواجمــان افتادم. برایش پشــت فرمــان رقصیده بــودم. هدیه اش 
ساعتی بود که همیشه دوست می داشت. با بند آبی صدفی. روی این 
حرف خودم باید بیشــتر فکرکنم؛ ســاعتی که همیشه دوست داشت. 
او هر چه را دوســت داشت بدست می آورد. مادر و پدرش در بهترین 
دانشــگاه هــای اروپــا درس خوانــده بودنــد. او معنی رقــم را در خرج 
کردن نمی دانست. حسرتی برای خرید و تفریح به دل نداشت. آنقدر 
دارایی داشــتیم کــه وقتی پدر اصرار کرد به خواســتگاری اش برویم با 

دست پر رفتیم.
فلفل دلمه ای ها از پنیر پیتزا جدا شد و روی پیراهن طوسی ساده ام 
افتــاد. همان موقع که داشــتم این جمله را تکــرار می کردم. ای کاش 
هیچ وقــت آن شــب مجبور نمی شــدم لپ تــاپ لعنتی اش را روشــن 
کنــم. یادش رفته بود از پیام رســانش خارج شــود. شــیطنت کردم. با 
دیدن نام مرد غریبه ای در فهرســت پیام رسان شــروع کردم به  جای 
او حرف زدم وقتی داشت ته چین بادمجان را در دیس می کشید. آخر 
گفت وگو که رســید گفتم من شــوهر او هستم. سه سال است که با هم 
ازدواج کرده ایم و هفته پیش ســالگرد ازدوج مان بود. گفت متأســفم 
بــه من نگفته بود ازدواج کرده اســت. این جمله روحم را مچاله کرد. 
او از همــکاران شــرکت خودش بود. پیتزا را تمــام کردم. مأمور پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی چند ضربه به شیشــه زد و گفت حرکت کن آقا. 
انــگار خوابــم برده بود. فکــر کردم بعــد از خریدن و خــوردن دو پیتزا 
همه چیز تمام شده است. فردای آن روز ما از هم جدا شدیم. پزشک 
روانشــناس امــا گفت تمام اتفاق هــای بعدی زندگــی ات از همان دو 

پیتزا تازه شروع شده و تو هیچ وقت نبخشیدی و فراموش نکردی.

آتش در طبقه هشتم برج 
گروه حوادث / آتش ســوزی برج مســکونی در بزرگراه شهید همت 

بدون مصدوم خاموش شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، جــلال ملکــی ســخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری تهران دربــاره جزئیات ایــن حادثه 
ســاعت  در  گفــــــــــــــــت: 
12:1۴ظهر سه شــنبه یک 
مورد آتش سوزی در برج 
 ۶0 طبقــه   10 مســکونی 
واحــدی واقــع در بزرگراه 
شــهید همــت به ســمت 
غــرب، ابتـــــــــدای جــاده 
وردیــج بــه ســامانه 12۵ 
سازمـــــــــان آتش نشــانی 
شــهرداری تهــران اطلاع 

داده شد.
وقتــی امدادگــران بــه 
محل حادثه رسیدند یک 
واحد 120 متری در طبقه 
کامــل  طــور  بــه  هشــتم 
شعله ور بود به گونه ای که شعله ها از پنجره ها به بیرون می زد. آتش 
به بخش هایی از واحد های مجاور نیز سرایت کرده بود و تعداد زیادی 
از ســاکنان در وضعیت ناایمن ســاختمان محبوس بودند. دود بسیار 
غلیــظ و متراکمی طبقات بالایی را فراگرفته بود و نفوذ به این بخش 
بسیار سخت بود اما آتش نشانان خودشان را به محل حادثه رساندند.
سخنگوی آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان بسرعت عملیات 
را آغاز کرده و گروهی مشــغول اطفای حریق شــده و دیگر گروه ها در 
طبقــات به جســت وجو برای تخلیه ســاکنان پرداختند کــه در نهایت 
آتــش به طــور کامل خاموش شــد و لکه گیری صورت گرفت. بررســی 
مأموران آتش نشــانی نشــان می دهد که این حادثــه هیچ مصدومی 

نداشته است.
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دومین مرحله از طرح رعد پلیس پیشــگیری و نخســتین 
طرح اقتــدار پلیس امنیت در پایتخت با دســتگیری بیش از 

یک هزار مجرم پایان یافت.
سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در حاشیه 
برگــزاری ایــن طــرح گفــت: 8۵ نفــر از محکومــان امنیتی و 
فراری که پیشــتر حکم جلبشــان صادر شــده یا اقدام به اخذ 
مرخصی کرده و دیگر بازنگشــته بودند شناســایی و دســتگیر 
شــدند.رحیمی ارزش ریالی اموال کشف شده در این مرحله 
از طرح رعد را 13 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کشف 11 
قبضه سلاح جنگی و شکاری، 20 قبضه سلاح سرد به همراه 
فشــنگ و مهمــات نیز از دیگر کشــفیات این طرح محســوب 

می شود.
رحیمی پاکســازی نقاط آلوده از حضور معتادان متجاهر 
را نیز از دیگر اقدامات این طرح برشــمرد و گفت: 2۶0 نفر از 
خرده فروشــان مواد مخدر دســتگیر و نزدیک به 13 کیلوگرم 

مواد مخدر نیز از آنها کشف و ضبط شد.
وی همچنین درباره اقدامات پلیس برای انتخابات پیش  
رو اظهــار کرد: پلیــس در برگزاری انتخابــات چندین وظیفه 
بر عهــده دارد. در پنج روز مهلت نام نویســی از نامزدها بین 

200 تا 250 نفر از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی ما با استقرار 
در اطــراف محــل ثبت نام، نســبت بــه تأمین امنیــت اقدام 

کردند. 
وی اســتعلام ســوابق نامزدهــا را نیــز از دیگــر اقدامــات 
پلیــس برشــمرد و گفــت: افرادی کــه در انتخابــات ثبت نام 
کــرده بودنــد سوابق شــان از پلیــس نیز مــورد اســتعلام قرار 
گرفــت که ما اســامی افرادی که دارای ســابقه بودند را اعلام 

کردیم.
رحیمــی بــا اشــاره بــه برگــزاری چهــار انتخابــات شــامل 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، انتخابــات شــوراهای شــهر، 
انتخابــات میــان دوره ای مجلــس و انتخابــات میــان دوره ای 
تهــران،  مجلــس خبــرگان، گفــت: 5600 صنــدوق رأی در 
شــمیرانات و شــهر ری پیش بینی شــده که پلیس نســبت به 

تأمین امنیت آنها اقدام خواهد کرد. 
فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ درباره اینکــه آیا با توجه 
به شــرایط کرونــا میتینگ هــا و تجمعات انتخاباتــی ممنوع 
خواهد بود یا خیر؟ نیز گفت: ما در این زمینه تابع مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت کشور هستیم و هر آنچه را 

که به ما اعلام کنند انجام خواهیم داد.

امنیت انتخابات با پلیس است


